
 

 
 



 

 

 درس شانزدهم

( 22ـ  22آیات )سوره اعراف:   

 

 



 
 
 

 درس شانزدهم

( 22ـ  22سوره اعراف: آیات )  

 

 :نکات مهم آیات 

داد و آن دو از درخت  بیآدم  ع و حواع  را فر ج،ی( به تدرسی)ابل طانیش .1

 ممنوع شده خوردند؛

 نبود؛ «یعیتشر ینه»خدا،  ینه راینشدند؛ ز «تیمعص»و حوا دچار  آدم .2

طلب »از خدا  « که به خود کرده بودند یاعتراف به ظلم»و حوا پس از آدم .3

 کردند؛« آمرزش

 نزمی به که¬بود نیکارشان ا جةیاما نت د،یخداوند آن دو را بخش گرچه .4

 کنند؛¬هبوط

کرد:  حیرا تشر ندهیآ تیاز وضع یاز هبوط آدم و حوا، خدا مقدار پس .5

 مرگ، دشمن؛ ،یزندگ

همه بشر؛  یـ وحدت جوهر1است:  زیاز دو چ یحاک «آدم¬یبن ای» خطاب .6

 ت؛یهمه بشر یـ اتصال ارحام2

 لهیتا به وس ،یـ لباس ظاهر1نازل کرد:  آدم¬یبن یدو نوع لباس برا خداوند .7

تا به  ،یـ لباس معنو2 رد؛یبگ نتیرا بپوشاند و هم ز شهای¬یآن هم زشت

 کسب کند. یباطن نتیدرونش را بپوشاند و جمال و ز یآن زشت لهیوس



 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مایة سقوط آن دو )آدم و  :دَل َا

 حوا( شد

 فرود آیید  :اهْبِطُوا

 قرارگاه :مُسْتَقَر  فریب :غُرُور

 بهره :متََاع چون :لمَ َا

 هنگام :حيِن آن دو چشیدند :ذَاقَا

 کنیدزندگی می :تَحْيَوْنَ آشکار شد :بَدَت

آن دو، زشتی آن برهنگی  :سوَْآتُهُمَا

 دو

 فرزندان آدم، آدمیزادگان :آدَمبَنِي

 پوشانیدمی :يُوَارِي آغاز کردند آن دو :طفَِقَا

 زینت :ريِش چسبانند آن دومی :يَخْصِفَان

 هاها، باشد که آنشاید آن :لَعَل هَُم برگ :وَرَق

   کنم شما را منع می :أنَهَْكُمَا

سیزدهملغات درس   

 



 

 فَدَل َاهمَُا بغِرُوُرٍ فَلمَ َا ذَاقَا الش َجَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمُاَ وطََفقَِا یَخْصفَِانِ عَلَیْهمَِا منِْ وَرَقِ 

  ﴾۲۲﴿ و ٌّ مبُیِنٌّعَدُ الْجَن َةِ وَنَادَاهمَُا رَب ُهمَُا أَلَمْ أنَْهَکمَُا عَنْ تلِْکمَُا الش جَرََةِ وأَقَُلْ لَکمَُا إنِ َ الش یَطَْانَ لَکمَُا

 ترجمه:

ر آنان شان بهايپس چون آن دو از ]میوه[ آن درخت ]ممنوع[ چشیدند برهنگى ،پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید 

مگر  :آشکار شد و به چسبانیدن برگ]هاى درختان[ بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد

 شیطان براى شما دشمنى آشکار شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت

مگر  :آشکار شد و به چسبانیدن برگ]هاى درختان[ بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد

 !ى شما دشمنى آشکار استشیطان برا شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت

 تفسیر:

سرانجام شیطان به بهانه خیرخواهی و راهنمایی، آدم و حوا را فریفت؛ البته این فریفتن به صورت تدریجی انجام شد نه 

ناگهانی؛ زیرا آنقدر وسوسه کرد و علت آورد و سوگند یاد کرد و از گذشته خود دم زد تا اینکه آن دو را راضی کرد 

ـ بدي هاي آنان )اندام 1اندکی پس از خوردن، پیامدهاي تلخی به بار آمد:  1میوه درخت نهی شده بخورند.که کمی از 

هاي درختان ـ زشتی چنین حالتی را حس کرده و شروع کردند به پوشاندن خود با برگ2شان( آشکارگردید؛ تناسلی

مگر من شما را از درخت » قرارگرفتند با این بیان:  ـ مورد توبیخ خداي سبحان4ـ از مقام قرب الهی دور شدند؛ 3بهشتی؛ 

 2باز نداشتم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست ؟

 

  ﴾2۲﴿ قَالَا رَب َنَا ظلََمْنَا أَنْفُسَنَا وَإنِْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرحْمَْنَا لَنکَُوننَ َ مِنَ الْخَاسرِِینَ  

 

  ترجمه:
 .خواهیم بود از زیانکاران ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى مسلماً !پروردگارا :گفتند

 تفسیر:

به ظلم بر  اعتراف»سرانجام هنگامی که آدم و حوا به نقشه شیطان واقف شدند به فکر جبران افتادند و نخستین گام را 

 3م کردیم.قرار دادند و گفتند: پروردگارا! ما بر خویش ست« خود

                                                           
شجره معنوی و آن  -2 ؛شجره مادی همچون گندم -1 :شجره نهی شده بود خوردن دو . برپایه جمیع روایات، آدم )ع( از121 ،121، ص6ج ،. نمونه1

درحالی که بقاء مختص ذات حق است و از شجره معنوی  ،د تا بقا یابدراز شجره مادی خو ( بود. او الهی )معصومین  یاولیا مقام والای برخی از

دو جنبه مادی و معنوی از حد خود تجاوز  پس چون آدم از هر .ش برسد، درحالی که کسی را لایق آن مقام نیستتخورد تا به مقام پیامبر خاتم و اهل بی

 قرب دور گردید. کرد، مورد توبیخ قرارگرفت وازمقام
 .292ـ 222، ص22ج . تسنیم،2
 .126ص ،6ج . نمونه،3



 

بود ـ آن هم نه به صورت طلبکارانه بلکه به صورت عاجزانه ـ، بنابراین گفتند:  اگر ما را نیامرزي « طلب مغفرت»گام دوم 

 گردیم.جزو زیانکاران می

را « عصمت و پاکی آدم ع»در این آیه، سه نکته وجود دارد که هر سه مورد مربوط به حوزه تکلیف و تشریع نیست تا  

، ترک یک امر مستحبی «ظلم»پس منظور از  4ـ اظهار خسران.3ـ درخواست آمرزش؛ 2ـ ظلم به نفس؛ 1دارکند: خدشه 

ر به س« تضرع و التماس»دهد که در نهایت شیوه سخن گفتن آن دو نشان می 5است که آن دو از ثواب آن محروم شدند.

 6است نکردند.از خدا درخو« آمرزش و رحمت»بردند و به همین دلیل چیزي جز می

ت سهم دارد و بعید نیس« تقرب بنده به خدایش»گونه مهمی در به« درخواست آمرزش»و « اعتراف به ظلم به خود» نکته:

و « تماقرار به س»که مراد از کلماتی که حضرت آدم ع  از خدا دریافت کرد و با آن زمینه توبه را فراهم کرد، کیفیت 

 7باشد.« بخشش طلبی»

 

  ﴾2۲﴿قَالَ اهْبطُِوا بعَضُْکمُْ لِبعَضٍْ عَدُو ٌّ وَلَکمُْ فِي الأَْرْضِ مسُتْقََر ٌّ وَمَتَاعٌّ إلِىَ حِینٍ  

 

 ترجمه:

فرود آیید که بعضى از شما دشمن بعضى ]دیگر[ید و براى شما در زمین تا هنگامى ]معین[ قرارگاه و برخوردارى  :فرمود 

 .است

 تفسیر:

ـ هبوط 1وسوسه شیطان نسبت به آدم و حوا و عملی شدن نقشه او، سه حکم اساسی صادرکرد: خداي سبحان پس از 

 ـاستقرار 2ن؛ هاي گوناگوآدم، حوا و شیطان از عالم بالا به عالم طبیعت و زمین و استمرار دشمنی آنان بر اثر داشتن طبیعت

 8گ در زمین تا زمان برانگیخته شدن از آن.ـ زندگی و مر3در زمین تا زمانی محدود؛ یعنی پایان حیات دنیایی؛ 

خداي سبحان فرمود: هر سه نفر فرود آیید بر زمین در حالی که شیطان دشمن شما و شما هم دشمن ...: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 

مله، حدهید؛ هر چند این دشمنی و اعتنایی خواهید کرد و او را مورد لعن خود قرار میاش بیشیطانید؛ چرا که به خواسته

 9کنید.شود و شما براي دفاع از خود، او را لعن میاز شیطان آغاز می

                                                           
 .292ص، 22ج . تسنیم،4
 .24، ص9ج . مجمع البیان،2
 .41ص ،2ج . المیزان،6
 .292، ص22ج . تسنیم،2
 .312 ،311صهمان، . 2
 .312 ـ311ص ،22ج . تسنیم،9



 

؛ زیرا بهره شما نیست« قرارگاه»شوید باید بدانیدکه زمین همچنین فرمود: حالا که در زمین مستقر می...: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ 

 10تان از آن تا زمان محدودي است.برداري

پیامد وضعی آن نافرمانی بود؛ وگرنه خداوند آن دو را مورد عفو و رحمت خود قرار « هبوط آدم و حوا بر زمین» نکته:

 11داده بود؛ ولی اثر وضعی هر عملی به ناچار باید به ظهور برسد.

 

  ﴾۲۲﴿ قَالَ فِیهَا تَحْیَونَْ وَفِیهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُرْجَُونَ 

 

 :ترجمه
  .میرید و از آن برانگیخته خواهید شدکنید و در آن مىدر آن زندگى مى :فرمود 

 تفسیر:

وید شآدم است و اختصاص به آدم و حوا ندارد. پس فرمود: در زمین زنده میخطاب خداي سبحان در این آیه، به همة بنی

به آدم و حوا شامل فرزندان آن دو  دارید.گفتنی است همان گونه که خطابمیرید و از آن دوباره سر برمیو درآن می

 12باشد.شود، خطاب به ابلیس نیز در برگیرندة ذرّیه او نیز مینیز می

گونه است،  به جز ها نیز همینگرچه سرنوشت آن 13لازم به ذکر است که این آیه شیطان را مورد خطاب قرار نداده است.

 14شیاطین که از طایفه جن هستند.شوند، نه آدم از زمین برانگیخته میاین که فقط بنی

 

یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزلَنَْا علََیْکمُْ لِبَاسًا یُواَرِي سَوآْتِکمُْ وَرِیشًا وَلِباَسُ الت قَْوَى ذلَكَِ خیَْرٌّ ذَلكَِ  

  ﴾۲۲﴿ مِنْ آیَاتِ الل َهِ لَعلَ هَُمْ یذَ كَ رَوُنَ

 ترجمه:

ینتى دارد و ]براى شما[ زهاى شما را پوشیده مىدر حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورت !اى فرزندان آدم 

  .باشد که متذکر شوند ،هاى ]قدرت[ خداستاین از نشانه .است و]لى[ بهترین جامه ]لباس[ تقواست

 تفسیر:

                                                           
 .312، صهمان. 11
 .122،.ص6ج . نمونه،11
 .313ص ،22ج . تسنیم،12
 .41ص ،2المیزان، ج. 13
 .122، ص6ج . نمونه،14



 

ها و متوجه همه ترین خطابجا که این خطاب از عمومیـ از آن 1هایی است: : این خطاب داراي نکات و پیاميَا بنَِي آدَمَ

-ها در تمام دورهو براي همه انسان شود رهاورد همه پیامبرانهاست احکام و مباحث اخلاقی که همراه آن ذکر میانسان

ه ع ک  اند و به زمان خاص یا مردم سرزمین ویژه اختصاصی ندارند. این خطاب هشداري است به فرزندان آدمهاي تاریخ

ممکن است داستان پدرتان در مورد شما نیز تکرار شود و از شیطان فریب بخورید و از کمالات انسانی باز مانید که در 

ـ در سطح جهان هر کسی به ارحام خود گرایش ویژه دارد و در جامعه کنونی 2این صورت احتمال نجات قوي نیست؛ 

ت. این زاده اسزاده و خالهزاده، داییام نسبت به دیگري یا عموزاده، عمهاند؛ زیرا هرکدبشر همه نسبت به یکدیگر ارحام

هماوایی جامعه بشري تنها براي آن نیست که درآفرینش ز یک گوهرند، بلکه گذشته از وحدتِ گوهرِ همگی، رحامت 

ن به باشد، بازگشت آ خانوادگی نیز برآن افزوده شده. البته اگر مقصود از وحدت گوهر، وحدت نژاد و تبار و نیا وجدّ

ند، اتوانیم مخاطب آیه را حتی کسانی قرار دهیم که هنوز به دنیا نیامدههمین رحامت خانوادگی است. از این گذشته می

 15ولی حضورشان در دنیا حتمی است.

الهی قبل از آن که به  خداست. تمام مخلوقات« مخلوق»انسان و هرآنچه مصداق شئ محسوب شود،  ...:قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ 

وجود آیند و عینیت یابند، درمخزن غیب الهی وجود دارند و به تدریج از آن عالم غیبت پا به عرصه وجودگذاشته و نازل 

تجلی »فرماید: )و انزلنا الحدید( که به معنی خلق جدید نیست بلکه به معناي که خدا می« آهن =حدید »شوند، مانند می

و هرآنچه در خزینه الهی و عندالله است، ثابت و زوال ناپذیر است. از این مطالب این نکته برداشت است « و تنزل حدید

-کند، نه آن که از زمین برخاسته شود. حال میهاي الهی، ریشه غیبی دارد که ازآن جا تنزل میشود که همه نعمتمی

فرو فرستاده و هرکه با آن مخزن غیب رابطه برقرار را خدا از مخزن غیبش « لباس تقوا»و « لباس جمال و جلال»گوییم: 

 16تواند از این لباس بهره ببرد.کند، می

ها . اندام1آیه شریفه به دو نوع لباس اشاره کرده است: الف( لباس ظاهري؛  ب( لباس معنوي. لباس ظاهري دو فایده دارد: 

همان « لباس معنوي»هاست )ریش(. اما جمل و زینت اندام. باعث ت2سازد. )سَوآت(؛ ها را پنهان میپوشاند و زشتیرا می

ـ روح و باطن 2پوشاند؛ ها و اخلاق زشت آدمی را میـ عیب1تقواي الهی است که همان دو فایده قبلی را به دنبال دارد: 

 17سازد. انسان را زیبا و با جمال می

از اندامشان ظاهرگردید )عورت ظاهري( و از به هر حال حضرت آدم و حوا پس از خوردن میوه درخت ممنوع، برخی 

اي دور گشتند )عورت باطنی(. پس از این اتفاق، آن دو دست به توبه زدند و خداوند دیگر سو از لطف الهی، تا اندازه

 ضمن قبول توبه ایشان، هر دو عیب ظاهري و باطنی آنان را به وسیله دو نوع لباس )لباس ظاهري و لباس معنوي( پوشاند.

                                                           
 .22، ص9ج . مجمع البیان،1

 .321 ـ 342، ص22ج . تسنیم،16
 .132 ،131، ص6ج . نمونه،12



 

اند تا انسان را به یاد معبودش بیندازد و همواره شکرگزارش هاي الهیها نشانههمه لباس :ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الل َهِ لَعلَ َهُمْ يَذ َك َرُونَ

 18باشد.

                                                           
 .321ص ،22ج . تسنیم،12



 

        

  

 درس هفدهم

 

( ۲2ـ  22آیات )سوره اعراف:   

 

 

 



 

 

 

 

( ۲2ـ  22آیات )سوره اعراف:   

 :نکات مهم آیات 

 دهد؛آدم درمورد شیطنت شیطان هشدار جدي میخداوند به بنی .1

 ند؛کحیثیت میگیرد و آنگاه او را بیگري لباس تقوا را از جان آدمی برمیشیطان در ابتدا با فتنه .2

 کردند؛مستند می« روش نیاکان»و « دستور خدا»مشرکان کارهاي زشت خود را به  .3

 دهد؛هاست، دستور میکه جامع همه نیکی« قسط و عدل»خداوند به  .4

 را براي خدا خالص گردانید؛« عبادت»همه کارهاي نیک حتی  .5

 رسند؛می« هدایت پاداشی»ایمان آورند به « نداي وحی»و « نداي فطرت»کسانی که به  .6
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-اندازد، شما را میشما را به فتنه می :يَفْتنِنَ َكُم

 فریبد 

 نزد :عِنْد

 گونههمان :كَماَ پدر و مادر شما :أبََويَْكُم

 شما را پدید آورد  :بَدأََكُم کندبرمی :يَنْزِعُ

 برمی گردید :تَعوُدُون ها نمایان کند تا براي آن :لِيُريَِهُماَ

 گروهی :فَريِقاً بیند شما را می :يَراَكُم

 ثابت شده :حَق  آنجا کهاز  :منِْ حَيْث

 جز، غیر :دُونَ بینیدها را نمیآن :لاَ تَرَوْنَهُم

 راه یافتگان :مُهتْدَُونَ هرگاه :إِذاَ

 بگیرید :خُذُوا کار زشت :فاَحِشَة

 بخورید :كلُُوا یافتیم :وَجَدْناَ

 بیاشامید :اشْربَُوا دهدفرمان نمی :لاَ يَأْمُرُ

 حرام کرد :حَر َم عدالت، دادگري :قِسْط

 گونهاین :كَذَلِك اقامه کنید، بپا دارید :أَقِيمُوا

 کنیمبیان می :نُفَص ِل روي خودتان را :وُجُوهكَمُ

هفدهملغات درس   

 



 

سَهمُاَ لِیُرِیَهمُاَ لِبَایَا بَنيِ آدَمَ لاَ یفَْتِنَن َکمُُ الش یَطَْانُ كمََا أخَرْجََ أَبوََیْکمُْ منَِ الْجَن ةَِ یَنزْعُِ عَنْهمُاَ  

  ﴾۲۲﴿ ؤْْمِنوُنَذیِنَ لَا یُسَوْآتِهمَِا إِن َهُ یَراَكمُْ هُوَ وقََبیِلُهُ منِْ حَیثُْ لَا تَرَوْنَهمُْ إنِ َا جعََلْنَا الش َیَاطِینَ أَوْلِیاَءَ للِ َ 

 ترجمه:

ان را از شچنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباس ،زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد !اى فرزندان آدم

 ،نیدبیها را نمىاش شما را از آنجا که آندر حقیقت او و قبیله .شان را بر آنان نمایان کندهايایشان برکند تا عورت

  .آورندما شیاطین را دوستان کسانى قرار دادیم که ایمان نمى .بینندمى

 تفسیر:

 بیان کردیم. 26شود که درآغاز تفسیر آیه از این جمله چند نکته برداشت می :بنَِي آدَمَ يَا

ود که شها گوشزد کرده و یادآور می: خداوند شیطنت شیطان را به انسانلَا يَفتِْننَ َكُمُ الش َيطَْانُ كَمَا أَخرَْجَ أَبَوَيْكُمْ منَِ الْجَن َةِ

آن اخراج پدر و مادر آدمیان است از بهشت. این هشدار بسیار بااهمیت است؛ زیرا فتنه اي کهن دارد و دشمنی او پیشینه

دهد؛ چه آنکه اولاً آدم و حوا در بهشت بودند، اما فرزندان ایشان از این امتیاز تر رخ میشیطان درباره فرزندان آدم آسان

کند، ر میت. ثانیاً وقتی فتنه او بر حضرت آدم ع  اثتراسبرخوردار نیستند، به همین سبب جلوگیري از ورود به بهشت آسان

 19تر اثر خواهد کرد.تر از او آسانپس بر ضعیف

ان سازد و هاي او را نمایگیرد تا زشتیگري لباس تقوا را از جان آدمی برمیشیطان درآغاز با فتنه ...:يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 

پس اي فرزندان آدم! از شیطان برحذر باشید و خود را درمعرض امتحان او قرار  20کند.حیثیت میپس از آن، او را بی

 21ندهید.

شمن تر از دبینند و مهاجم نادیدنی بسی خطرناککند که او را نمیها حمله میشیطان از راهی به انسان22...: إِن هَُ يرََاكُمْ هُوَ

 24فهمد.دهد که خود او هم نمیو را فریب میشود و ااي به انسان نزدیک میگونهزیرا به 23آشکار است؛

                                                           
 .071ـ  073، ص82. تسنیم، ج19
 .078. همان، ص83
 .812، ص8. روان جاوید، ج81
است، لیکن روح و بدن او با آدمی « روح و بدن» شیطان از جن است و مانند انسان موجودی مادی و مرکب از .072 ـ 089ص ،82تسنیم، ج. 88

ک جن از اسطح ادار« روح» از نظر. تر از انسان استولی لیطف ترکیب شده، ، جن از آتش همراه با عناصر دیگر«بدن» از نظر. تفاوت دارد
رؤیت ظاهری و عادی خلاف عادت است . دیدن جن با دید ظاهری و باطنی امکان دارد. رکت، سریع استتراست؛ ولی در حهای عمیق، پایینانسان

)ع( و رجم شیطان در سرزمین  حضرت سلیمان )ع( و دیدن ملکوتی و باطنی مانند جریان ابراهیم از سویها مگر در اوضاع خاص مانند دیدن آن
 .منا
 .028، ص82. تسنیم، ج80
 .28، ص2. المیزان، ج88



 

به هر صورت دربرابر چنین دشمنی که  25چنین دشمنی غیرقابل تحمل است، مگر نسبت به کسانی که در پناه خدا هستند.

 26توان پیش بینی کرد، باید همیشه آماده دفاع بود.لحظات حمله او را بادقت نمی

سلطه شیطان بر انسان دوگونه امکان دارد: ابتدایی و کیفري. به صراحت قرآن، سلطه ابتدایی او  ...:إِن َا جَعَلْنَا الش َيَاطِينَ 

همان  پذیرد و خدا نیز او را زیرمنتفی است؛ اما سلطه کیفري او به این معناست که انسان با اختیار خود سلطه او را می

نسان گناهکار از توبه اعراض کند و خودش خواستار یابد که ااي زمانی تحقق میکند؛ پس چنین سلطهسلطه اداره می

 27سلطه شیطان باشد.

 

ولوُنَ الْفَحْشاَءِ أَتَقُوَإذَِا فَعَلوُا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَالل هَُ أمَرََنَا بِهَا قلُْ إنِ َ الل َهَ لَا یأَمْرُُ بِ

  ﴾۲۲﴿ عَلَى الل َهِ مَا لَا تَعْلمَُونَ

 ترجمه:

دا به کار خ بگو قطعاً !پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است :گویندمى ،و چون کار زشتى کنند 

 ؟!دهیددانید به خدا نسبت مىآیا چیزى را که نمی .دهدزشت فرمان نمى

 تفسیر:

عریان بودن درحال طواف آلوده شده و در مشرکان حجاز بر اثر پذیرش ولایت شیطان، به گناهان آشکاري همچون 

گفتند: این کارها، روش نیاکان ماست و خداوند نیز ما را به آن فراخوانده است. خداي سبحان در توجیه آن با مغالطه می

یست. ها تهمت و افترایی بیش نتوجیه آنو دهد فرماید: خدا هرگز کسی را به فحشا )کارهاي زشت(، فرمان نمیپاسخ می

 28ها امر کرده باشد؟!پذیرند، چگونه ممکن است خداوند به آننمیوقتی عقل و فطرت، فحشا و شرک را 

 

قُلْ أَمرََ رَب يِ بِالْقِسطِْ وَأقَِیموُا وجُُوهَکمُْ عِنْدَ كلُ ِ مسَجْدٍِ وَادْعوُهُ مُخْلِصیِنَ لهَُ الد یِنَ كمَاَ  

  ﴾۲۲﴿ بَدَأَكمُْ تَعوُدوُنَ

 ترجمه: 

پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر مسجدى روى خود را مستقیم ]به سوى قبله[ کنید و در  :بگو

-برمى گونه که شما را پدید آورد ]به سوى او[همان ؛اید وى را بخوانیدحالى که دین خود را براى او خالص گردانیده

  .گردید

                                                           
 .79، ص9. مجمع البیان، ج88
 .107، ص6. نمونه، ج86
 .026ـ  020، ص82. تسنیم، ج87
 .098، ص82. تسنیم، ج82



 

 :تفسیر

؛ که نام «قسط»فرماید: خدا به کند. اینک میهاست، امر نمیکه نام جامع همه زشتی ؛«فحشاء»در آیه قبل فرمود: خدا به 

 29کند.هاست، امر میجامع همه نیکی

نیز یعنی گوهر « اقامة وجه نزد هر مسجد»عبارت است از حقیقت و چهرة هستی انسان، و « وجه» :... وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 

دتی به سوي خدا )معبود( گرداند و همه توجه )یعنی چهره هستی( خود را به او ذات و وجه هستی خود را در هر عبا

اوست، پس عابد نباید به عبادت خود توجه کند؛ زیرا عبادت، « عبادت»یکی از چیزهایی که غیرخداست  30متوجه کند.

 31برد.یتوجه است نه متوجهٌ الیه و توجه به عبادت، معناي عبادت و توجه به خدا بودن را از بین م

داند تنها خداست که نیازها را برمیکرده است می« غنی» کسی که چهره هستی خویش را سوي  ...: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

 32کند.خواند و از وي اطاعت میآورد، از این رو مخلصانه او را می

همین فراز شریف است. از آنجا که مشرکان و « معاد»ترین استدلال قرآن بر ترین و جالب: کوتاهكَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

فرماید: در ابتدا که چیزي نبودید از هیچ شما دانستند، قرآن میکافران، بازگشت انسان را پس از متلاشی شدنش محال می

 33را آفرید، حالا که صاحب ذرات پراکنده هستید.

 

همُُ ات َخَذوُا الش َیَاطِینَ أَوْلِیاَءَ مِنْ دوُنِ الل هَِ فَرِیقًا هَدَى وفََرِیقًا حَق َ علََیْهمُِ الض َلَالَةُ إنِ َ  

  ﴾۰۳﴿ وَیَحْسَبُونَ أنَ َهمُْ مُهتْدَوُنَ

 ترجمه:

زیرا آنان شیاطین را به جاى خدا  ؛شده است ]در حالى که[ گروهى را هدایت نموده و گروهى گمراهى بر آنان ثابت 

 .یافتگانندراهپندارند که اند و مىدوستان ]خود[ گرفته

 تفسیر:

نداي »است نه هدایت ابتدایی؛ بر پایه این هدایت، خداوند به کسانی که به « هدایت پاداشی»هدایت ذکر شده در آیه، 

کند. به تقابلِ دهد؛ یعنی میل آنان را به کسب فضیلت و تقوي بیشتر میایمان آوردند پاداش می« نداي وحی»و « فطرت

                                                           
 .20، ص9ج مجمع البیان، .89
 .818ص ،82تسنیم، ج .03
 .91، ص2. المیزان، ج01
 .818، ص82ج تسنیم، .08
 .188، ص6ج نمونه، .00



 

است. پایه فکري و ادراکی اینان، و هم پندار است، درنتیجه « ضلالت کیفري»گمراهی مذکور درآیه نیز ، «هدایت پاداشی»

 34شود.سست می شان نیز جاهلانه وعمل

کنند؛ درحالی که از معرفی می یکی از موهومات شیطان مدارها این است که خود را ایمن از عذاب دانسته و حق مدار

 35اند.ک شدهحق دور شده و به عذاب نزدی

یَا بَنِي آدَمَ خُذوُا زِینَتَکمُْ عِنْدَ كُل ِ مَسجْدٍِ وَكُلوُا واَشْرَبوُا وَلَا تُسْرفِوُا إِن َهُ لَا یُحبِ ُ  

  ﴾۲6﴿الْمُسْرِفِینَ 

 ترجمه: 

روى مکنید که او اسرافکاران را  و بخورید و بیاشامید و]لى[ زیاده ،جامه خود را در هر نمازى برگیرید !اى فرزندان آدم

 .دارددوست نمى

 تفسیر:

 این خطاب در برگیرنده همه افراد بشر تا قیامت است. :يَا بنَِي آدَمَ

که اختصاص به  عبادت است، چنان اختصاصی به مسجد ندارد و شامل همه مراکز« تزیین» :خُذوُا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ

ن ، ذکر مصداق روش«نماز عیدین»و « مسجد»تزیین به هنگام نماز عیَدَین ندارد و قابل تعمیم به همه نمازهاست و بیان 

 36گردد.است. همچنین، اصل تزیین به هنگام عبادت، یک امرعبادي محسوب می

هاي پاکیزه، شانه زدن، عطر زدن و... پوشیدن لباس باشد، مانند« هاي جسمانیزینت»تواند هم اشاره به این فراز از آیه، می

 37، مانند ملکات اخلاقی و....«هاي معنويزینت»و هم شامل 

 38گیرد.عبادات را در برمی اما زینت جسمی تنها مخصوص نماز یا مسجد نیست و تمام اقسام نمازها و

دارد؛ ولی نهی از اسراف « اباحه» امر به خوردن و آشامیدن دلالت بر :الْمُسرِْفِينوَكلُُوا وَاشرَْبُوا وَلَا تُسرِْفُوا إِن َهُ لَا يُحِب ُ 

هاي زینتی و مصرفی، هم وري از نعمتبهره گیرد.را هم فرامی« گريزینت» است که اسراف در« تحریم» دلالتش بر

سلام همواره به میانه روي دستور باشد، از این رو اآن، تحجر و ناشایست می« تفریط»ممنوع است و هم  و مضر« افراط»

 39مورد خشم خداست. دهد. اسراف مذموم است و اسرافکارمی

                                                           
 .882 ـ 886، ص82ج تسنیم، .08
 .883ص ،8ج روان جاوید، .08
 .888، ص82ج تسنیم، .06
 .182ص ،6ج نمونه، .07
 .99ص ،2ج المیزان، .02
 .888ص ،82ج تسنیم، .09



 

نصف این آیه جمع فرموده است؛ یعنی خوردن و آشامیدن و عدم  اند که خداوند نصف علم طبّ را درگفته یادآوري:

 40زیاده روي و کوتاهی در آن دو.

 

 يقُلْ مَنْ حَر َمَ زِينَةَ الل َهِ ال َتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالط َي ِبَاتِ مِنَ الر ِزْقِ قُلْ هِيَ لِل َذيِنَ آمَنُوا فِ 

  ﴾۰۲﴿الْحَياَةِ الد نُْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَِامَةِ كَذَلِكَ نفَُص ِلُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ 
 

 ترجمه:

ه هاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیدروزي [ بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و ]نیز[!]اى پیامبر 

این .باشداند و روز قیامت ]نیز[ خاص آنان مىها[ در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آوردهاین ]نعمت ؟!بگو

  .کنیمبیان مى به روشنى ،دانندگونه آیات ]خود[ را براى گروهى که مى

 تفسیر:

ها و پرهیز از غذاهاي پاک و حلال نشانه زهد و برند تحریم زینتها که گمان میدر این آیه با لحن تندتري به پاسخ آن

چنین پنداري )تحریم برخی چیزها( در جاهلیت رواج داشت و اینک  41پردازد.است، می« قرب الی الله»پارسایی و مایه 

حلال بودن »نماید، با این تفاوت که را گوشزد می «ها و غذاهاروزي»و « زینت»کاري، حلال بودن در غالب استفهام ان

به تنهایی نه حلال است نه حرام، پس حلیت آن « زینت»)منَ حرّم زینه الله(؛ زیرا واژه  دهدرا به خدا نسبت می« زینت

  42دارد. به تنهایی نشانه حلیّت« روزي طیب»نیازمند حکم است، ولی واژه 

اعم از طبیعی یا ساختة دست بشر را خداوند براي بندگان آفرید؛ چه مؤمن و چه کافر، تا در دنیا از « زینت»به هر حال، 

 43اند.شوند و کافران محروممند میهاي الهی بهرهمند شوند؛ ولی در آخرت، تنها مؤمنان از نعمتآن بهره

« دلیل نقلی»هاست. بخشی از احکام به همان مبرهن کردن مضامین آن ،«تفصیل آیات: »عْلَمُونَكَذَلِكَ نُفَص ِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَ

درکشف حکم شرعی بس است. بنابراین اگر با دلیل عقلی، پاک و طیب و سودمند بودن چیزي ثابت « عقل»نیاز ندارند و 

قل، و طیبات، نیاز طبیعی بشر به آن است؛ بر پایه عهاي اثبات حلیت زینت وري از آن حلال است. از بهترین راهشود، بهره

محال است خداي سبحان در نهان انسان نیازي بیافریند، ولی چیزي که آن نیاز را برآورد، حرام باشد. مثلاً دستگاه گوارشی 
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و حرام ال و زیبایی را بر ارا بیافریند که به غذا نیاز دارد؛ ولی غذا را تحریم کند، و نیز انسان را جمال خواه قرار دهد، سپس جم

 44سازد.
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هجدهمدرس   

( ۲3ـ  ۲۲سوره اعراف: آیات )  

 

 

 



 

 
 

هجدهمدرس   

( ۲3ـ  ۲۲سوره اعراف: آیات )  

 نکات مهم آیات: 

مربوط به اعتقادات  ـ3 ؛)دروغ(  ـمربوط به فرد2مربوط به حق الناس )دزدي(؛  ـ1:انددسته محرمات الهی چهار .1

 مربوط به خدا )افتراء به خداوند(؛ ـ4 ؛)شرک به خدا(

 کنند؛کسی که بدون علم و آگاهی درباره مسائل دینی نظر بدهد، فرشتگان لعنش می .2

 باشند؛داراي مرگ، حیات، نامه عمل و... می« افراد جامعه»نیز همانند « جوامع بشري» .3

« یناندوهگ»آخرت  دارند و نه در« یهراس»دنیا  انجام دهند، نه در« عمل نیک»پیشه کنند و « تقوا»کسانی که  .4

 شوند؛می

 شوند؛ورزند، گرفتار عذاب دائم میکسانی که نبوت را تکذیب کرده و استکبار می .5

 است؛« فروع دین حوزه رفتاري و»تر از ظلم در مهم« حوزه اعتقادي»ظلم در  .6

 شود؛شروع می« هاتوبیخ آن»مجازات گناهکاران از لحظه مرگ با  .7

 تدریجی است؛« ورود به بهشت و دوزخ»ولی  ،ناگهانی است« در قیامتمحشور شدن » .8

 گیرند.قرار می ،آیندن کسانی که در پی آنان میعروند و مورد لابتدا رهبران ضلالت به جهنم می .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 دروغ پندارد :كَذ بََ فقط :إنِ َمَا

 هاخواهد رسید به آن :يَنَالهُمُ هازشت کاري :فَوَاحشِ

 هانصیب آن :نَصِيبهُمُ آشکار شد :ظهََرَ

 شانآمد براي :جَاءَتهْمُ ستم :بغَْي

 ستاندشان را میجان :يَتَوَف َونْهَمُ شریک سازید :تشُْرِكُوا

 خوانیدمی :تَدْعُون دلیل، برهان :سُلْطَانًا

 ناپدید شدند :ضَل ُوا مدت زمان :أَجَلٌ

 از  ما :عنَ َا اندازندبه تأخیر نمی :لَايسَتَْأْخرُِون

 هاامت :أمَُم گیرندپیشی نمی :لَايسَتَْقْدمُِون

 گذشت :خَلتَ بیاید شما را :يَأْتِينَ َكمُ

 هربار :كُل َمَا بخوانند )قصه گویند( :يَقُص ُونَ

 به هم پیوند خوردند :اد َارَكوُا پرهیزکاري کنید :ات َقَى

اصلاح کند )عمل نیک انجام  :أصَْلَحَ
 دهد(

 شان(شان )پیروانآخرین :أُخْرَاهمُ

 اینان :هَؤُلَاء شونداندوهگین می :يحَزَْنُون

 ما را گمراه کردند  :أضََل ُونَا دروغ انگاشتند :كَذ َبُوا

 ها بده به آن :آتهِمِ تکبر ورزیدند :استَْكبَْرُوا

 دوبرابر، دوچندان  :ضِعْفٌ ،ضِعْفًا جاودانان :خَالدُِون

   دروغ  :كَذبِ

 لغات درس هجدهم

 



 

رِكُوا شْقُلْ إِن مََا حرَ َمَ ربَ يَِ الفَْواَحِشَ ماَ ظَهرََ منِْهَا وَماَ بَطنََ واَلْإِثمَْ وَالْبغَيَْ بِغیَرِْ الْحقَ ِ وأَنَْ تُ  

  ﴾۰۰﴿ الل هَِ مَا لاَ تعَْلمَُونَبِالل َهِ مَا لَمْ یُنزَ ِلْ بهِِ سُلطَْانًا وَأَنْ تقَُولُوا عَلَى 

 ترجمه:

ها را چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و پروردگار من فقط زشتکاري :بگو 

 د به خدا نسبتدانی]نیز[ اینکه چیزى را شریک خدا سازید که دلیلى بر ]حقانیت[ آن نازل نکرده و اینکه چیزى را که نمی

  .دهید

 تفسیر:

ـ محرمات حوزه افعال: 1ـ بر پایه این آیه،  محرمات الهی دو قسم است:  رحمة الله علیهبنا به فرموده علامه طباطبایی ـ 

گردد که همان ستم به ناحق است و یا به مردم ربط ندارد که دو گونه است: الف( این قسم از محرمات، یا به مردم بازمی

ـ محرمات حوزه  اقوال 2است؛ « اثم»؛ ب( یا شناعت و زشتی کمتري دارد که همان «فاحشه»مانند یا زشت و شنیع است 

 45گردد که یا شرک به خداست یا افتراء )دروغ بستن( بر او.و اعتقادات: این محرمات به گفتار و عقائد مردم برمی

ـ ستم به ناحق )مربوط به رفتار 2ت بدون حق الناس(؛ ـ اثم )مربوط به رفتار اس1اند: بر چهار دسته« هازشتی»از نگاه دیگر 

ـ افتراء به خداوند )مربوط به گفتار است(. ضمناً، 4ـ شرک به خدا )مربوط به اعتقادات است(؛ 3است( اما حق النّاس؛ 

 46ستم، همواره ناحق است. قید مذکور، درآیه به منظور تأکید اضافی است.

شوند؛ ولی در برخی بیشتر ظهور دارند، ها وگناهان میدارند که شامل همه زشتیچنان توسعه « اثم»و « فواحش» نکته:

 47رود.در زنا و لواط بیشتر به کار می« فواحش»در شراب و قمار ظهور بیشتري دارد و « اثم»مثلاً 

ید آن ان(، قادر به تأیشرک و بت پرستی از گناهان بزرگی است که هیچ دلیل و برهانی )سلط...: وَأَنْ تُشرِْكوُا بِالل َهِ 

 48نیست، خواه برهان عقلی باشد یا برهان نقلی؛ زیرا شرک، معدوم محض و باطل صرف است.

را از کارهاي شیطان، یهود و نصارا و در ردیف شرک « افتراء و دروغ بستن بر خدا»قرآن کریم، ...: وَأَنْ تَقُولوُا عَلَى الل هَِ 

آنجا که اسلام یک نظام عقل محور و علم مدار است، در این آیه نسبت به سخن و دیگر معاصی عمومی شمرده است. از 

گفتن و نظر دادن درباره دین واکنش تندي صورت گرفته تا آنجا که چنین چیزي را مشمول تحریم و در ردیف شرک 

 49قرار داده است.
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  ﴾۰۳﴿ ساَعَةً وَلَا یَسْتقَدِْمُونَوَلِکُل ِ أُم َةٍ أجَلٌَّ فَإِذَا جَاءَ أجََلُهمُْ لَا یَسْتأَْخِروُنَ  

 ترجمه: 

 .توانند[ ساعتى آن را پس اندازند و نه پیشنه ]مى ،شان فرا رسدپس چون اجل ،و براى هر امتى اجلى است

 تفسیر:

پذیرد. بر ـ اجل نوع انسانیت )اجل دنیا(، که با قیامت پایان می3ـ اجل هرامت؛ 2ـ اجل فرد؛ 1بر بشر سه نوع اجل است : 

البته  50اي تأخیر و تقدیم در آن نیست.که چون فرا رسد، لحظهاي اجل معینی دارد اساس این آیه، هر امّت و جامعه

  51نزدیک شدن آن است.« آمدن اجل»مقصود از 

جامعه شود که امت و داراي عمري معین و اجلی محدود است و از آن فهمیده می« افراد»همانند « جامعه»بر این اساس، 

« افراد بشر»و « جامعه»باشد، درنتیجه، هریک از همانند انسان داراي شعور، طاعت و عصیان، سرنوشت، نامه عمل و... می

 52«.کتاب جامعه»و « کتاب افراد»در قیامت، داراي کتاب است، 

  

در دریاي شهوات و  ها اغلب بر اثر انحراف از مسیر حق و عدالت و روي آوردن به ظلم و غرق شدنمرگ ملت نکته:

هاي بزرگی همچون تمدن بابل، قوم سبأ، مسلمانان پروري است. نابودي تمدنفرورفتن در امواج تجمل پرستی و تن

 53آندولس و... طبق همین قاعده بوده است.

لَا خَوفٌّْ وَأَصلَْحَ فَ یَا بَنِي آدَمَ إِم َا یأَْتِیَن َکمُْ رُسُلٌّ مِنْکمُْ یَقُص ُونَ علََیْکمُْ آیَاتِي فمََنِ ات َقَى 

  ﴾۰۲﴿ عَلَیْهمِْ وَلَا هُمْ یَحزْنَُونَ

 ترجمه: 

چون پیامبرانى از خودتان براى شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند پس هر کس به پرهیزگارى و  !اى فرزندان آدم

  .شوندصلاح گراید نه بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین مى

 تفسیر:

فرماید: اگر فرستادگانی از جنس خودتان براي سبحان در خطابی جهانی به همه جوامع بشري از آغاز تا فرجام میخداي 

شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند، کسانی که پارسایی ورزند و عمل نیک انجام دهند، نه در دنیا هراسی دارند و نه 
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هراسی ندارند و درباره گذشته خود نیز اندوهگین نیستند؛ زیرا حق را شوند؛ یعنی درباره آینده در آخرت اندوهگین می

ه به معناي ها نیست، بلکبه معناي داستان سرایی آن« قصه آیات الهی»اند. گفتنی است، پذیرفته و مطابق آن عمل کرده

ت و تلاوت متوالی ـ پشت سرهم بودن آیا2ـ نزول آیات و معارف قرآن از مخزن الهی؛ 1یکی از این دو مورد است: 

 54ها بر مردم.آن

  ﴾۰۲﴿ وَال َذِینَ كذَ َبُوا بآِیَاتِنَا واَستْکَْبَروُا عَنْهَا أوُلَئِكَ أَصْحاَبُ الن َارِ هُمْ فِیهَا خَالدِوُنَ 

 ترجمه: 

  .آنان همدم آتشند ]و[ در آن جاودانند ،ها تکبر ورزیدندو کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند و از ]پذیرش[ آن

 تفسیر:

و این آیه به 55پرداخت« پیروي از انبیاء و طریق وحی»در آیه قبل، با یک خطاب عمومی به تشریع عام الهی درخصوص 

« تکذیبی»کنند. هر اي نبوت را تکذیب میفرماید: برخی ادعاي نبوت دارند و عدهکند و میمخالفان این تشریع اشاره می

که  اعتنایی و عناد دارد، مانند بزرگان و سران قریشها ریشه در بیهمراه است، ولی برخی از تکذیب« استکبار»تقریباً با 

 گفتند: چنانچه نبوتی هست باید از میان ما باشد. پنداشتند و میوحی را اسطوره و افسانه می

كذَبًِا أوَْ كذَ بََ بِآیاَتهِِ أُولَئِكَ یَنَالهُمُْ نَصِیبهُمُْ منَِ الکِْتَابِ فمََنْ أظَْلمَُ ممِ َنِ افْتَرَى عَلَى الل َهِ  

شَهِدوُا عَن َا وَ حَت َى إذَِا جَاءَتْهمُْ رسُُلُنَا یتَوَفَ َوْنَهمُْ قَالوُا أَیْنَ مَا كُنْتمُْ تَدعُْونَ مِنْ دوُنِ الل هَِ قَالوُا ضَل وُا

  ﴾۰۲﴿ انُوا كَافِرِینَعَلَى أَنْفُسِهمِْ أنَ هَمُْ كَ

 ترجمه:

شان صیباینان کسانى هستند که ن ؟!ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کندپس کیست  

آنچه  :گویندمى ،شان بستانندشان بیایند که جاناز آنچه مقرر شده به ایشان خواهد رسید تا آنگاه که فرشتگان ما به سراغ

 .ددهند که آنان کافر بودنو علیه خود گواهى مى ،از ]چشم[ ما ناپدید شدند :گویندمى ؟خواندید کجاستغیر از خدا مى

 تفسیر:

از این آیه به بعد سرنوشت شومی که در انتظار افترا زنندگان و تکذیب کنندگان آیات خداست بیان شده است. نخست 

چه کسی ستمکارتر از کسانی است که با دروغ بستن  56گوید:مرگ اشاره کرده و میها به هنگام به چگونگی حال آن

 ترکسی نیست . پردازند؛ مسلماً از آنان ظالمبه خدا، داعیه نبوت دارند یا به تکذیب آیات الهی می

 چه چیزي قرار است به مشرکان و کافران برسد؟ ...:  أوُلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ
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مرگ: بر اساس رحمت رحمانی خداوند، کافران نیز روزي مادي دارند که درکتاب الهی مقدر شده است و قبل از  (1

 57ها خواهد شد.نصیب آن

 58ها خواهد رسید.ها مکتوب شده است به آنبعد از مرگ: عذابی که براي آن (2

ستین بار با توبیخ فرشتگان مرگ رو به رو شود و نخمجازات گناهکاران از لحظه مرگ شروع می :... حَت َى إِذَا جَاءَتْهُمْ

ی، پرستپرسند ادعاهاي پوچ و باطل شما ـ مانند داعیه نبوت، صحت بتآمیزي میها به شکل اعتراضآن 59شوند.می

 60د.انها از دیده  ما نا پدید و گم شدهگویند: آنها و... ـ کجا رفت؟ تبهکاران نیز در پاسخ میطلبی از بتشفاعت

یابند که جز خدا کسی مالک سود و زیان نبوده : تبهکاران به هنگام مرگ درمیوَشَهِدوُا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَن َهُمْ كَانوُا كَافرِيِنَ

 نند. کها در نسبت دادن نفع و ضرر به معبودهاي دروغین، بیراهه رفته بودند و به زیان خویش اقرار میو نیست و آن

 

ي أُممٍَ قدَْ خلََتْ منِْ قَبلِْکمُْ منَِ الْجنِ ِ وَالْإِنسِْ فِي الن َارِ كُل مََا دخَلَتَْ أُم ةٌَّ قَالَ ادخُْلوُا فِ 

ا ضِعفْاً آتِهمِْ عَذَابًلَعَنَتْ أخُتْهََا حَت َى إذَِا اد اَركَوُا فِیهَا جمَِیعًا قَالَتْ أخُْرَاهمُْ لأِوُلَاهمُْ رَب َنَا هَؤُْلاَءِ أضََل ُوناَ فَ

  ﴾۰۲﴿ الن َارِ قَالَ لِکُل ٍ ضعِْفٌّ ولَکَِنْ لَا تَعْلمَُونَ مِنَ

 ترجمه:

هر بار که امتى ]در آتش[ درآید  .اند داخل آتش شویدهایى از جن و انس که پیش از شما بودهفرماید در میان امتمى 

 :گویندان مىششان درباره پیشوایان]آنگاه[ پیروان ،همکیشان خود را لعنت کند تا وقتى که همگى در آن به هم پیوندند

فرماید براى هر کدام ]عذاب[ دو ]خدا[ مى .پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده ،اینان ما را گمراه کردند !پروردگارا

 .دانیدولى شما نمی ،چندان است

 تفسیر:

دوزخ  یکی پس از دیگري به آتش ها به آخرت، با خطاب تکوینی آنان راکافران و انتقال آنخداي سبحان پس از توفی 

ردند و گاست که همه جن و انس با هم به یکباره محشور می« حشر اکبر»خواند. این فراخوانی پس از فراخوانی فرامی

، پیشروان «سران کفر و نفاق»جلودار بهشتیان و « رهبران الهی»شوند که البته پس از آن به تدریج وارد بهشت یا دوزخ می
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بر اساس روایت امام صادق ع  دوزخیان ضمن تبري از یکدیگر، همدیگر را مورد لعن قرار می دهند  :... كُل َمَا دخََلَتْ أُم َةٌ

  62و قادر به دستگیري از یکدیگر نیستند.

پیروان درباره رهبران خود شود و ها شروع می: وقتی همه در دوزخ جمع شدند، گفت وگوي میان آن... حَت َى إِذَا اد اَرَكُوا

شان را دوچندان کنند: خدایا! این ها هم خودشان گمراه بودند و هم ما را گمراه کردند، پس عذاببه خدا عرض می

 63کن.

تان دو چندان خواهد بود؛ زیرا فرماید: همه شما عذابدراین لحظه خداي سبحان می :قَالَ لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ 

 64اند.تابعان نیز علاوه برگمراهی، حاکمیت کفر را بر حاکمیت رهبران الهی ترجیح داده
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